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 6جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

[ ما بَقیتُ وَ بَقیَِ اللَّیلُْ وَ السَّلامُ علَیَکَْ یا اَباعبَدْاِللَّهِ وَ علَیَ الاْرْواحِ الَّتی حَلَّتْ بِفنِاَّئکَِ عَلیَکَْ مِنیّ سَلامُ اللَّهِ ]ابَدَاً

کمُْ الَسَّلامُ علَیَ الحْسَُیْنِ وَ علَی علَیِِّ بْنِ الحْسُیَْنِ وَ عَلی اوَلْادِ الحُْسَیْنِ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعهَدِْ مِنیّ لِزِیارَتِ

 عَلی اصَْحابِ الحْسُیَنِْ. یا لیتنا كنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

 علَى ذلکَِ، الَلهّمَُّ الْعَنِ العْصِابةََ التَّى جاهدَتَِ اَللهّمَُّ الْعنَْ اوَلََّ ظالمٍِ ظلَمََ حقََّ مُحمَدٍَّ وَآلِ مُحمََّدٍ، وَآخِرَ تابعٍِ لهَُ 

 الْحسُیَْنَ، وشَایَعتَْ وبَایَعتَْ وَتابعََتْ علَى قَتْلهِِ ، الَلهّمَُّ الْعنَهُْمْ جمَیعاً.

 ریه.ها استدلال شده براي اثبات تقیدّ صدق اكراه به عدم امکان اتفصّی به غیر التواي بود كه به آنبحث در ادله

گفتیم كه به دو دلیل مجموعاً كأنّ استدلال شده، دلیل اول از راه علائم حقیقت و مجاز است كه ادعا این بود كه 

ي اكراه و مشتقات آن این هست كه راه دیگري غیر از انجام متوعَّدٌ علیه، غیر از انجام آن متبادر از این واژه

عادي كه مکرهِ كرده. كه توضیحات آن گذشت. به این استدلال دو وجود ندارد براي تفصیّ از آن و فرار از آن ای

 اشکال شده.

شود كه عدم امکان تفصیّ لازم نیست در صدق ي عبدالله بن سنان استفاده میاشکال اول این بود كه از معتبره

توانیم بپذیریم لتاً نمیاكراه. كه بحث شد تفصیلاً از آن روایت مباركه و نتیجه این شد كه ولو سنداً بپذیریم اما دلا

ها مورد دلالت آن روایت را، حالا بعضی از وجوه آن را كه فرموده بودند مورد قبول واقع نشد ولی بعضی از آن

 قبول واقع شد.

لایبعُد دعوي صدق وقوع »فرمایند بعید نیست اشکال دوم، فرمایش محقق آخوند قدس سره هست كه ایشان می

عٍ ه لعدم داث لولاه لما وقع و إن كانت تفصیّ ممکناً و لکن لایتفصیّ مکرَ یبب الاكراه بحالفعل كرُهاً إذا وقع بس

كذلک یعنی عقلاء. فرموده است كه خب شما به علامت « عقلائیٍ الیه كالتوریة أو لوجود داعٍ كذلک الی عدمه

یی كه راه تفصیّ وجود ، در كجا؟ در جات حمل داردصحاكراه گوییم كه حقیقت و مجاز تمسّک كردید، ما می

یا نه، داعی عقلائی بر عدم انجام آن دارد. اي بر انجام آن ندارد حساب داعیه ه بدارد ولی این شخص مکرَ

زنم یا فلان ضرر فرض كنید مکرِهی گفته است این متاع خودت را به من بفروش و الا ماشینت را مثلاً آتش می

ها را بفرستد كه به دوستان خودش بگوید كه جلوي این را بگیرید یا آنتواند كنم. این هم میرا به تو وارد می
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ها بخواهد. با ها. اما داعی بر این كار ندارد كه حالا از آنها نصیحتش بکنند او را منصرف بکنند و امثال اینآن

كسی نزدیم حالا، گوید ما تا حالا عمر كردیم رو به ها خواستن هم براي او ضرري ندارد ولی میاین كه از آن

ها بگوییم فردا هم ولو این كه مشکلی هم ندارد ولی داعی ندارد یا داعی بر علیه آن دارد، كه حالا ما به این

گویند جا صادق است كه میها یک چیزي از ما بخواهند. داعی ندارد اینشاید بعداً یک وقتی ممکن است این

گویند بله از روي كُره این كار را انجام داد و ا اگر بفروشد به مکرِه، میاع رتاین كار را مکرهَ بود انجام داد آن م

الا خودش ... چون با این كه راه تفصیّ داشت ولی چون آن راه تفصیّ یک راهی بود كه یا داعی بر انجام آن 

كه بگوییم جا صادق است. بعید نیست داعی عقلائی، یا داعی بر عدم آن داشت ایشان فرموده كه این ؛نداشت

فرماید اگر از این هم قبول شود گفت. البته بعد میمی ،پس صحتّ حمل دارد كه بگوییم هذا اكراهصادق است. 

ها گوییم این معامله باطل است و وجه آخري حالا، نه از راه اكراه، به وجه آخري كه حالا بعد آننکردید ما می

 كنیم.را صحبت می

جا باید تفصیّ ممکن نباشد تفصیّ به غیر ن است كه پس این تبادر این كه همهبنابراین فرمایش ایشان هم ای

 بینیم صادق است اكراه صادق است. توریه كه حالا مورد بحث هست. این مطلب درست نیست نه ما می

ها مسائل وجدانی و استظهاري هست دیگر. انصاف مطلب این هست كه ها مسائل برهانی كه نیست، اینخب این

یک وقت هست كه داعی بر عدم دارد در اثر این كه یک  .آید كه اكراه صادق نیستاین موارد به ذهن می در

جا كه آقایان هم گفتند نه، اما شما بر این مترتّب آن هست،محذور مهم و ضرري كه حالا ولو كمتر از ضرر آن 

مترتبّ نیست نه ضرر مالی، نه جانی، جایی تصور بکنید كه ضرري نیست یعنی بر آن فعل متفصّی به، ضرري یک

نه عرضی، هیچ ضرري مترتبّ نیست. فقط این داعی بر این ندارد حالا ممکن است كه گاهی داعی نداشتن بر آن 

استراحتگاه . یا داعی بر عدم دارد این آیداش میجا بگوید او تنبلیاین باید بلند شود برود آنكار تنبلی باشد. 

جاها دهد داعی بر عدم رفتن دارد. اینفروشیم. ترجیح میگوید خب ما میدهد میمی جا هست ترجیحاین كه

 گویند تو مکرَه بودي.نمی

ظاهر معناي لغوي این هست كه كار را با كراهت انجام بدهی یعنی از میل خودش نباشد لذا حرف آخوند س: 

ي خودم انجام ندهم یک مبدأ ارادي ارادهفرمایش متینی هست. ادعاي آن این هست كه كار را باید از مبادي 

میلی انجام بدهم میل من را بیاید در آن تأثیر بگذارد لذا فرمایش دیگري بیاید من را ... یعنی در واقع با بی

جایی كه داعی عقلائی بر خلاف آن باشد. ما بیاییم بگوییم نه حتماً باید بیایی رو بزنی، متینی هست مخصوصاً آن

 ات هم درست است.ندارد ولی حتماً رو بزنی، اگر رو نزنی، دیگر مکرَه نیستی و معاملهضرر هم ولو 
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طور كه قبلاً گفتیم. این اكراه معناي گوییم معناي آن این نیست همانج: بله چون این طیب نفسی كه این جا می

 جور است.آن همین است كه، و الا شما در مورد اضطرار هم همین

 س: ؟؟؟

و الا  گویند یک نحوه كأنّ اجبار و این كه ... فلذا توعید گفته شده، توعید به یک ضرر،انم اكراه كه میدمی ج:

 جا هم باید بگویی اكراه است. شما بگو كه جایی كه اگر با یک كسی رو در بایستی دارد آن

 ؟؟؟ س:

تخلّص بجوید و تخلّص جستن آن هم  تواندبینیم جایی كه میدیگر. ما میها با همكند اینج: نه فرقی نمی

تواند بکند بدون این كه محذوري تخلّص میكند كند، محذوري براي او ایجاد نمیمشکلی براي آن ایجاد نمی

خواهم، پس چه اكرهی جا از روي اكراه من این كار را كردم، عذر میگویند اینجا نمیبراي او ایجاد بشود. این

ست كه انسان بین اها امور وجدانی كنم دیگر حالا اینین موارد ... عرض میداشته؟ پس صدق اكراه در ا

 كند یا نه.خودش و ارتکازات عقلائی و لغوي آن ببیند كه صدق می

توان، اگر آن شود كه با آن می، مثل محقق اصفهانی قدس سره یک برهانی استفاده میاز كلام بعضی از بزرگان

ش محقق خراسانی را داد، غیر از این جوابی كه حالا عرض كردیم. این جواب، برهان را بپذیریم جواب فرمای

از فرمایش محقق حسب ارتکاز لغوي و وجدانی، جواب دوم، جواب برهانی هست ه جواب وجدانی بود ب

ه از او ي مکره هست كه آن كاري را كه مکرِحامل و باعث و وادارندهخراسانی، و آن این هست كه اكراه 

بیند؟ دافع آن ، چرا؟ چون آن كار را چه میدمثلاً در بحث ما بیع، كه از او خواسته، آن را انجام بدهخواسته 

گوید بفروش، اگر نفروختی فلان ضرر بزرگ را به تو وارد خواهم كرد. این اكراه او باعث بیند. مکرِه میضرر می

تواند آن ضرري را كه او توعید د با این كار میبینشود كه این انتخاب بکند فروش را، دفعاً لضرره. چون میمی

هاي بر آن كرده است دفع كند و جلوي آن را بگیرد. خب در مواردي كه این مکرَه جلوي پاي خودش یک راه

دفع ضرر آن  ،تواند با آن فروختنجا كه هم میها هم ضرري براي او ندارد. در اینبیند كه آندیگري را هم می

هاي دیگري كه به دوستانش بگوید یا نصیحت بکند یا چکار بکند، كارهاي متعددي كه آن راه را بکند و هم با

 شود كرد.ها هم همین دفع ضرر میبیند با آنگفتیم. می

پس دفع الضرر یک امر مشترك بین آن فعلی است كه مکرهِ خواسته انجام آن را، و انجام اموري كه یتُفصیّ به، 

ها شد، هم به آن، شود. وقتی دفع الضرر به هر دوي اینها میي ایناین دفع ضرر به همه ها.امر مشترك بین این

شود به آن حیث اشتراكی باشد كه دفع این حتماً نمی كند فروش را،آید انتخاب میهم به این، و حالا این می

د او اگر بخواهد علت انتخاب شوشود و هم در این پیدا میالضرر باشد. چون امر مشترك كه هم در آن پیدا می
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پس علت  .و هم در این هستهست . چون این امر هم در آن بیع باشد در مثال ما، ترجّح بلامرجح است

تواند چه باشد؟ دفع الضرر باشد. بلکه یک امري است كه در خصوص آن بوده است. پس وقتی یک امري نمی

فرمایند این كه شود. بنابراین ایشان میسبب اكراه نمی است كه خصوص آن بیع بوده كه آن را انتخاب كرده، پس

بیند كه دفع آن ما اوعد علیه، این راه آن شود؟ براي این كه مکرهَ میاكراه بخواهد سبب باشد چرا اكراه سبب می

چه هست؟ راه آن عبارت است از انجام آن فعلی كه مکرهِ آن را درخواست كرده و خواسته. چون آن اكراه 

كند. اگر شما این حیثیت اي بیفتد و انتخاب بکند اكراه سببیت پیدا میشود كه این در چنین محاسبهمیباعث 

نباشد اكراه سببیت ندارد كه. سببیت اكراه براي این كه آن كار را انجام بدهد این هست كه آن اكراه موجب 

ست كه آن فعلی را كه او درخواست كرده ست؟ به این ایبیند این ضرر دفع آن به چشود ضرري را ببیند و میمی

راه فرار و تخلّص وجود داشته باشد پس بنابراین هم انجام بده، این است. حالا اگر تفصیّ وجود داشته باشد 

تواند به انجام آن كاري كه او درخواست كرده دفع ضرر بکند از خودش و هم به آن ما یُتفصیّ به، پس این می

تواند انسان را دعوت بکند به یکی از شود یک عامل مشترك، عامل مشترك نمیجا میدفع الضرر دیگر در این

كند، دافع آن و حامل آن، آن امر اطراف. چون ترجیح بلامرجحّ است. پس اگر یکی از اطراف را انتخاب می

امر  .دمشترك نیست یک چیز دیگري است. وقتی چیز دیگري شد پس بنابراین اكراه باعث نشده انجام بده

 آخري باعث شده.

شود. با وجود ما تواند سبب باشد برهاناً نمیفرمایند با وجود ما به التفصیّ اكراه میپس این كه آقاي آخوند می

توانیم این ... و خود این بیان ایشان در حقیقت می ي مکره استبه التفصیّ در كنار انجام آن فعلی كه خواسته

تقل قرار بدهیم براي این كه بگوییم عدم امکان تفصیّ لازم داریم تا اكراه سبب دلیل مس ،یک دلیل قرار بدهیم

تا اكراه صادق باشد البته ایشان این مطلب را در این مقام نفرمودند در یک كلامی به مناسبت دیگر، ما از  ،باشد.

شود چون آقاي ده میي آقاي آخوند داجا استفاده كردیم كه اگر حرف ایشان درست باشد جواب این مقالهآن

گوید این بسبب الاكراه با این این كه می« إذا وقع بسبب الاكراه بحیث لولا لما وقع»آخوند چه فرمود؟ فرمود كه 

اكراه »كه تفصیّ وجود دارد این بسبب الاكراه انجام شده این با آن برهان سازگار نیست. برهان ایشان این هست 

اكراه الغیر إنمّا یکون حاملاً للمکره علی البیع لکونه »حاملاً یعنی سبباً. « ه علی البیعالغیر إنّما یکون حاملاً للمکرَ

و »این براي این هست كه آن بیع دافع آن ضرري است كه آن مورد ایعاد واقع شده « دافعاً للضرر المتوعدّ علیه

اي كه مفروض این است كه آن تفصیّاین امکان دفع ضرر در « موجودٌ فی التفصیّ المفروض إمکانهُهذا العنوان 

لا محالة لخصوصیةٍ »از بین این دو تا « و اختیار البیع بخصوصه»جا هم هست. ممکن است و وجود دارد، آن

تواند مخصصه آن نمی« اُخري غیرُ الجهة المشترك بینه و بین التفصیّ لاستحالة أن تکون الجهةُ المشتركة مخصّصه
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جا هست دو شود دو تا نان ایناشد. حالا این در باب جاهاي دیگري هم گفته میباشد باید یک جهت دیگري ب

گرسنگی كند هم آن. هم این نان دانم تشنگی را برطرف میتا ظرف آب هست و من هم تشنه هستم. هم این می

 ست،ااگر رفع تشنگی است خب هر دو خورم؟ دارم میكند و هم آن. پس من چرا این را برمیرا برطرف می

كنم كه در آن شود كه من این را انتخاب میشود؟ باید یک جهت دیگري باشد كه باعث میچرا به این صرف می

 نیست. 

پس این بیعی را كه انتخاب « ستحالة أن تکون الجهةُ المشتركة مخصصه فیستند البیع بالاخره الی غیر الاكراهلإ»

كه با برهان در حقیقت جواب آقاي آخوند  است ین فرمایش ایشانا« فتدبرّ»كرده مستند به غیر اكراه باید باشد. 

 را با این بخواهیم بدهیم. 

ي به این باشد كه این بیان شما با فرمایش آقاي آخوند تنافی ندارد. بعد فرموده فتدبّر. ممکن است فتدبرّ اشاره

جایی كه داعی بر عدم دارد آنجور نیست كه داعی بر عدم داشته باشد خب چون یک وقت هست كه این آقا این

اي كه این را انجام شود خصیصهبر عدم آن، همان امري كه باعث شده كه آن را انتخاب نکند راه او را بسته، می

چون یا داعی بر عدم آن را دارد یا داعی بر آن ندارد یا داعی ندارد كه آن ما به التفصیّ را انجام بدهد،دهد می

 شود. عامل میفلذاست كه آن اكراه 

جور نیست كه جایی، داعی بر عدم اینفرماید اما اگر یکجا دارد میپس بنابراین ... و آقاي آخوند هم در این

آن ما یُتفصیّ هم موافق آن هست و داعی بر  داعی بر عدم آن ما یُتفصیّ به داشته باشد بلکه نه حتی نسبت به

جا حتماً به اكراه فرمایند. اینجا را كه آقاي آخوند نمیاینفروشد. میآید انجام آن را دارد ولی در عین حال می

 جا چرا،چنین نباشد كه یا آن قید را داشته باشد یا آن قید را داشته باشد اینجایی كه اینربطی ندارد. اما آن

  ٌحسب موضوعه نیست ب یعنی آن را كه گفتیم عرفاً صادق شود گفت اگر آن حرف اول را رفع ید از آن بکنیم،می

 له عرفی صادق نیست. 

 س: ؟؟؟

فروخت درست اي ندارد براي این كه صدق اكراه بکند. بله اگر آن نگفته بود این اصلاً نمیهنه تأثیر تنها فاید ج:

 جور نیست كه حالا هم بگویند مکرهاً فروختی.است اما این

ها را بیرون و این ي شما ... آن استعارهاه یعنی دیگري در ارادهجور معنا بکند كه اكرس: اگر كسی لغت را این

 ي شما به نحوي دخالت بکند كه شما آن چیزي را كه میل ندارید را ...كند ... دیگري در ارادهمی

كنید معناي لغوي را. فلذاست كه تفرّد به الآخوند قدس خب این معناي اكراه نیست شما دارید دستکاري می ج:

نپذیرفتند، براي این كه خلاف مرتکزات عرفی و این مطلب را و معمولاً قبل از ایشان و بعد از ایشان هم  سره
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باز این حرف را بپذیري، « و إن ابیت»لغوي انسان است فلذا خودش هم فرموده كه لایبعدُ، بعد هم فرموده 

ري هست. بعد هم گفته كه اگر حالا جوجوري نفرموده، بعید نیست كه بگوییم اینخودش هم به ضرس قاطع آن

 رویم.اباء داري، حالا راه دیگري ما می

گوید كه انگار كه لولاه ؟؟؟ لولاه بوجهٍ ؟؟؟ همین قید سببیت منحصره و علیّت تامه است ایشان می ؟؟؟ س:

یار خودم را از كنم من كه قید اختشود باز من اختیار میآید باعث میگوید اكراه میایشان در مقام اكراه می

ي قوم قبول دارند. دهم كه این كار را انجام بدهم این كه همهكنم من ترجیح میدست ندادم، ؟؟؟ من اختیار می

این یعنی سببیت ناقصه، و سببیت ناقصه در بین ما یتفصیّ به و بین امري كه در آن اكراه شدم، در بین هر دو این 

ا یتفصیّ به كه بود، براي دفع ضرر، این هم آمد او به من گفت، گفت آمد اكراه را ایجاد كرد این م سببیت

كنم كار مکره را طرف را انتخاب میآیم آنخواهی ضرر به تو نخورد بیا این كار را بکن، حالا خودم میمی

 كنم. انتخاب می

 جا اكراه سبب شده؟ج: آن وقت این

وقتی كه من بیایم دو تا ظرف آب، یا دویست تا ظرف آب س: بله. به همین معنایی كه خودتان التفاط دادید 

جا یکی را انتخاب بکنی؟ این گویند چه چیزي باعث شد كه تو الان آب را بخوري،گذارند میجلوي من می

گویند تشنگی باعث و دافع شده براي  گویند تشنگی باعث شده، عرفاً هم میگویند تشنگی نبوده؟ چرا، میمی

خب یکی اشکال كند خب اگر این شده تشنگی كه براي همه رافعیت داشته تو چرا این را انتخاب انجام خوردن. 

گوییم تشنگی باعث شده علیت ناقصه گویند این كه میبینند. میطوري نمیپس یک چیز دیگر بوده. این كردي؟

حدّ سواء انجام بدهم آمدم انجام  توانم علیها را میداشته سبب ناقص بوده به انضمام اختیار من كه یکی از این

ي منحصره. علیت تامه نیست ي لولاه لما وقع، نگفتیم لولاه بمعناي علیت تامهدادم و علیتّ تامه شده. یعنی نکته

علیت علی البدل هم ممکن است كه باشد انحصاري نباشد به تفصیّ ممکن است كه علیتّ پیدا بکند همین مقدار 

گوییم ست. لولاه لما وقع ؟؟؟ و شاهد بر این كه حاج آقا حرف آقاي آخوند را ما میبراي صدق اكراه كافی ه

جا مکرِه وجود مکرهِ را بیایند ببینند اینطرفی بخواهند عرفی هست این هست اگر یک طرفی یک كسی آن

گویند را، به من نمی من بیایم یک كسی را اكراه كنم این با این كه تفصیّ داشته آمد انجام داد بیع داشته یا نه؟

 گویند مکرهِ؟آیید ؟؟؟ نمیانصافاً مکره؟ ولو مکرهَ ... شما می

 .ج: نه

 گوید تو مکرهِ بودي؟ كنم حکم نمیآیم یادش میس: من می

 ي شیشه است.گویند شکنندهج: یعنی خواسته اكراه بکند مثل این كه آن زد شیشه را بشکند، شیشه نشکست، می
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كند، یعنی إخافه و ایجاد خوف در قلب او رعب و اي را عرض كنم اخافه صدق مینکته س: حاج آقاي كی

 وحشت ایجاد شده اخافه هست خدایی وقتی اخافه در قلب كسی ایجاد شد ؟؟؟

 ج: ولی اكراه موجب نشد. 

ترسانم او یم میآمن میگویند اكراه؟ آقا این هم به نحو علیت تامه عرض كردم كه نیست انصافاً س: انصافاً نمی

تواند تفصیّ ترسد طرف را هم فرض كنید كه ترسو هست میزنم آقا میرا، طرف را یک لحظه یک بشکن می

انصافاً ... رعب هم ایجاد شد اخافه به معناي این كه رعب ایجاد بشود نه این كه من اخافه بکنم نترسد بکند 

گویند عرف حتماً باید تفصیّ به هیچ ؟؟؟ نه ند كجا میگویگویند ؟؟؟ میخوف ایجاد شد انصافاً به این می

فرمایید عرفی نیست اكراه به فهمیم، چطور میجوري نیست واقعاً حرف آقاي آخوند عرفی هست ما نمیاین

معناي این كه إخافه صدق بکند همین كه من ترسیدم تحت تأثیر قرار گرفتم كار دیگري بکنم این كار را كردم، 

 گویند مکرهِ. گر. به این هم میاكراه هست دی

توانستید در را ببندید و او هیچ ج: اگر گفت كه این فرش را به من بفروش و الا كذا خواهم كرد، شما فوراً می

خندند گوید آقا مکرَه بودم فروختم. همه میمی توانستی این كار را بکنی،تواند بکند خب الان میكاري نمی

ي بلند شدن رفتی آن طرف. آن هم از روي تنبلی حاضر نبود حوصلهبستی. یا میرا میكنند خب در تکذیب می

 گویند آقا مکرَه بودي؟ نداشتم، می

 گوید اخافه شدم. چرا نگوید؟س: بله می

 جا كه بیع هست شما ببینید در مواردي دیگر، در موارد محرّمات، ج: ببینید حالا این

 س: ؟؟؟

خواهیم ببینیم ها را ببیند ما میكند صدق لغت كه، واضع لغت نیامده كه وضعیات آننمی ج: نه از نظر لغت فرقی

 اكراه. 

 س: ؟؟؟

 گویند آقا مکرَه نبودي. چه مکرَهی بودي؟ جا میج: آن

 گویند مکره نبودي.گویند مجبور نبودي، نمیمی س:

 نبودي،  گوید مکرهگویند نبودي. نه اگر راه دارد میج: نه نکره هم می

ها بله اكراه ... كما این فارسی زبان ها،شود. این اكراه فارسی زبانس: این حاج آقا صدق مجبور بودن بله نمی

گیرند اكراه گویند لااكراه را به معناي اجبار میگویند لااكراه فی الدین، توي بحث حجاب اجباري، میكه می

 اخافه، اگر باشد ما كه نیستیم اگر تبادر آن ؟؟؟ فارسی زبان با عرب ... عربی اكراه به معناي
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 تان عرب هست ولیکن قبول ندارید ؟؟؟ ج: شما اصل

بینند كه ها وقتی میس: حاج آقا توي محرمات دلیل آن این نیست توي محرمات دلیل آن این هست كه آن

 گویند این اكراه هست ولی چون حرام را ؟؟؟حرام است می

 جا، رفع مااضطروا الیه تخصیص خورده باشد.صادق نیست نه تخصیص خورده آن نه اصلاً اكراه ج:

جایی كه اكراه به نحو این باشد كه من چیزي را كه اراده گویند براي آنگویند اصلاً، واقعاً میجا را میس: نه آن

شود با چنین رم را نمیگویند واضح است كه محگویند اكراه هست ولی میجا را مینداشتم داعی عقلائی دارم آن

شود كنار گذاشت آن یک بحث اكراهی ؟؟؟ آن در نظر متشرع واضح است كه حرام الهی را بخاطر تنبلی نمی

ي اكراه دیگري است این كه ما بیاییم بگوییم اكراه صادق است ولی واضح باشد عند المتشرعه كه به واسطه

جا شود تعطیل كرد، لذا آن دلیل لااكراه اینشد حرام الهی را نمیامور با چنینی ضعیف كه بخاطر تنبلی و ایناین

 طور بگوییم.توانیم اینگیرد آن مشکلی ندارد میرا در بر نمی

 ج: نه صدق.

 گوییم آِییم میكند. ولی آن دلیل ... ولی نسبت به محرّمات میس: چرا می

 كند.ج: یعنی تخصیص خورده یا انصراف دارد. ولی صدق نمی

 : بله در نظر متشرعه انصراف دارد كه این اكراه ضعیف بیاید جلوي محرمات بگیرد.س

كنیم كه در مواردي كه شود اقامه كرد ولی ما تصدیق نمیجا نمیج: حالا عرض كردم دیگر برهان كه این

ا هتواند تخلّص بجوید و آن تخلّص هم خودش محذوري بر آن مترتّب نیست مثل اضرار دیگر و اینمی

ها درست است. اما هیچ محذوري براي آن مترتّب نیست حتی یک وقت مشقّت فراوان دارد حتی، و امثال این

حداقل آن  ،جا اكراه هستگوید اینمحذوري هم بر آن مترتبّ نیست در این موارد بخواهیم بگوییم كه عرف می

در این موارد صادق نیست. احراز  العدم است اما صدق اكراه ثابتاین هست كه ثابت نیست. اگر نگوییم 

 كنیم.نمی

 س: حاج آقا اگر مولا بگوید اكرموا اولادكم علی الصلاة، 

 ( 33)نور، « وَ لا تکُرِْهُوا فَتَیاتکُِمْ عَلَى الْبغِاءِ إِنْ أرَدَْنَ تَحَصُّناً»ج: خب فرموده 

خواهم این واجب را امتثال بکنم . من میطور فرض كنید مولا به ما گفت اكرموا اولادكم علی الصلاةس: اگر این

آید گوش تو را كنم كه بدت میهمین كه بیایم بترسانم او را و بگویم بابایی اگر این كار را نکنی، فلان كار را می

هاي دیگر تفصی را آیم از او ببندم راههاي دیگر تفصیّ را نمیتوانسته راهي من هم میپیچانم، این بچهمی
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كنم او را. گذارم باشد ولی یک توعید میبندم به روي او كه فرار بکند در را هم باز میببندم، در را نمیتوانم نمی

 گویم عدم تفصی را هم باید ؟؟؟بندم. میراه را نمی

جا آید راه فرار دارد باباي او هست آنج: بله یک وقت شرایط جوري هست كه او اصلاً آن موقع به ذهنش نمی

 توانم از باباي خودم فرار بکنم؟ جور میگوید من چهكنم او هم میگوش تو را فلان میگوید می

 س: بالاخره كه باید برگردد.

ها یا لااقل در آن حالت توجه به راه تفصیّ ندارد یا ... یکی از اقوام ما، خدا رحمتش كند، ج: بله، ببینید آن

داده تند كه پدربزرگ ما وقتی گاهی كارهایی انجام میگف، میاشگفتند كه خیلی زرنگ بوده در بچگیمی

ي سجده خوانده، تا آیهي سجده میخواهد تنبیه بشود آیهدیده كه میخواسته كه او را تنبیه بکند او تا میمی

ي یهاي توجه دارد كه آكرده. او توجه داشته، اما حالا كدام بچهافتاده به سجده و او فرار میخوانده ایشان میمی

من سجده  ،فرموده كه آن اهم استسجده بخواند كه آن بیفتد به سجده و فرار بکند البته بعد گفتند كه ایشان می

 دهم.را بعداً انجام می

 جواب و إما این جواب. این دلیل اول. به آن جورخب این هم راه فرمایش آقاي آخوند و ما یرتبط به. حالا إما 

ي از بعضی از عناصري است كه ها استفادهرت است از بیانات مختلفی كه جامع آندلیل دوم را عرض كردیم عبا

ي مسلمّه این هست كه ي آن عناصر مأخوذهگویند لازمهعنه گرفته شده. و می ها در مفهوم اكراه مفروغٌاخذ آن

 و قهراً پس عنوان اكراه صادق نخواهد آمد.اگر تفصیّ ممکن است پس آن عنصر وجود ندارد 

 بیان داریم از بزرگان. هفت هشت تا شاید روي هم رفته ما در این باب 

طور كه در سابق گفته شد و شیخ هم بیان اول از شیخ اعظم قدس سره هست ایشان فرموده است كه همان

فرمودند صدق اكراه در جایی است كه داعی بر انجام آن عمل؛ خوف ترتبّ ضرر باشد آن ضرري كه مکرهِ ایعاد 

جا صدق اكراه آنآن كرده. خوف ترتّب آن ضرر اگر موجب شد كه من آن كار مکرهٌ علیه را انجام بدهم به 

فرمایند كه حالا ایشان می .كند از خوف الضرر. خوف ترتّب ضرر در صورت ترك آن فعل. این مأخوذ استمی

نه بر ترك آن و عدم انجام ما  اگر شما قدرت بر تفصیّ داشتید آیا خوف ضرر مترتبّ فقط بر ترك آن هست؟ یا

یُتفصیّ به است؟ اگر من نه متاع را بفروشم به او و نه فرار بکنم و نه بروم به دوستان بروم بگویم كه شکایت 

ها را ترك بکنم ضرر به من متوجه خواهد شد و ي اینبکنند و نه فلان كار را نکنم، فلان كار را نکنم، اگر همه

شود ترتبّ ضرر ترك هر دو امر است. ولی آن كارها را انجام بدهم خب ضرر مترتبّ نمی الا تنها نفروشم به او،

تواند دفع ضرر بکند هم با گیریم كه هم با انجام آن فعل مکرهٌ علیه میوقتی ترك هر دو امر شد پس نتیجه می

تواند دفع ضرر بکند، پس میها تواند دفع ضرر بکند. وقتی با هر دوي آنانجام آن ما یتفصیّ به. با هر دو می
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جا انتخاب آن فعلی كه مکرهٌ علیه است به اختیار خودش هست و اكراه نیست به اختیار خودش هست. و این

جا شبیه جایی است كه مکره بیاید بگوید یا این فرش را بفروش و یا شود عنوان اكراه، لا یقال اینسلب می

شود دفع ضرر میشود دیگر، چون یا این را بفروشد تار میجا مخماشین خودت را به من بفروش، خب آن

گویید اكراه صادق است؟ چه فرش را بفروشد چه جا شما نمیشود. آیا اینماشین را بفروشد به او دفع ضرر می

 جاست. جا هم مثل آنماشین را بفروشد؟ خب این

ها مکرهٌ علیه كه نیست جا هر دوي آنما اینا ؛ها دو فرد مکرهٌ علیه استجا هر دوي اینست كه آناجواب این 

كند به امور متعدده، كه یا این را انجام بده یا این را انجام دو فرد مکرهٌ علیه نیست بله جایی كه شخصی اكراه می

ا جو اكراه صادق است اما اینهٌ علیه هستی جا هر كدام را كه شما انتخاب بکنی، مکرَبده یا این را انجام بده، این

امر دائر است بین بیعی كه مکرهٌ علیه است و ما یفصیّ بهی كه مکرهٌ علیه نیست. پس بنابراین در مواردي كه 

ي در صدق اكراه تفصیّ وجود دارد در حقیقت در آن موارد خوف ضرري كه مأخوذ است و از عناصر مأخوذه

جاها در حقیقت آن خوف ضرر در آن است این خوف ضرر در آن موارد در حقیقت وجود ندارد نسبت به آن ...

براي این كه آن خوف ضرر  جاها كه ما یتفصیّ به باشد عاملیت ندارد چرا؟عاملیت ندارد آن خوف ضرر در آن

فقط مرتّب بر این نیست بر دو چیز است پس آن ضرر هم به آن فعلی كه او اكراه كرده و هم به فعل دیگري كه 

ع است وقتی كه چنین شد پس این شخص بالوجدان اختیار دارد و از روي اكراه او اكراه بر آن نکرده قابل دف

كند. این را شیخ از كجا كند. پس صدق اكراه نمیدهد به اختیار خودش دارد آن را انتخاب میدیگر انجام نمی

 درآوردند؟ این را از خوف ضرر درآوردند.

 خب این فرمایش شیخ اعظم است.

كنیم كه این فرمایش گوییم كه، عرض میي كلام. ببینید ما میعرض بکنم. حالا تتمه جامن یک نکته فقط این

جوري بگو، بگو آقا در شیخ اعظم دخالت دادن آن عنصر در این بیان مستدركٌ، نیازي نیست. شما از اول بیا این

ارد و وقتی اختیار دارد خب ي كه راه دیگري غیر از انجام آن وجود دارد بنابراین مختار است اختیار داین موارد

كند چه نیازي داریم كه خوف ضرر را بیاوریم از خوف ضرر با یک چیزهایی بخواهیم بچسبانیم صدق اكراه نمی

به این؟ خب وجدانی هست به آن هم توجهی نکنیم، این یک بیان كه شیخ اعظم قدس سره فرموده است. تا 

 الله فردا.حالا بیانات دیگر ان شاء

 لله علیه محمد و آل محمد.و صلی ا

 پایان.

 


